
 

 شكوفايي و بالندگي انسان  مهدويّت و

 

هـا اسـت    ر و خوبييها و خها، شکوفايي، عصر زيبايي ها، نوآوري«عصر ظهور»

 ـ دوران معنويت رويـش و بالنـدگي    هگرايي، خردورزي و دادگري مطلق اسـت  هنگام

مـت، بركـت و پيشـرفت اسـت  دوران     حروحي و تکامل واقعي است  زمان نعمت، ر

عدل است... اين تصوير كلي با جزئيات كامل آن در منابع  حاكميت دين، قانون، نظم و

 ديني ما ارائه شده و دورنماي آينده را، روشن، منطقي و متعالي جلوه داده است.

فراگيــر در تمــامي تصــوير يادشــده، نشــانگر ت ييــرات و تحــووت گســترده و 

لبتـه  گر نو شدن، شکوفا گشتن و به اوج رسيدن است. ازندگي و حکايتهاي عرصه

او قابـل دسـتيابي   « به دست كمال بخش»و « انسان كامل»، با وجود «كمال انسان»

به دست ها تجلي و تبلور خيرات و زيباييدوران است و به همين جهت عصر ظهور، 

 است. مصلح كل و منجي موعود امام مهدي
 آينده به نام تو رقم خواهد خورد

 

 بر باورمان جمعه قسم خواهد خورد 

 كه بهار با تو آغاز شوود روزي  

 

 تصنعي به هم خواهد خوورد  نوروز 

اسـت  يعنـي،   « شکوفايي انسـان »بارز و برجسته اين عصر، هاي يکي از ويژگي 

هـاي  هـاي وجـودي انسـان و بازگشـايي راه    رونمايي از همة استعدادها و ظرفيـت 

 و امکانات.ها وري بهينه از نعمتبهرهو پيشرفت مادي و معنوي 

هـاي  كند و گـره مي زواياي نامکشوف و ناپيداي انسان را آشکار هديامام م

گشايد. او حقايق و واقعيات حيـات بشـري را   مي كور زندگي مبهم و جاهلانه او را
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سازد. او بـه امـري   مي و بسترهاي رشد و فرارسايي او را مهياها تبيين كرده و زمينه

 دارد.مي ل زندگي بركند و پرده از امور مخفي و مجهومي عظيم قيام

« مهدي»عرض كردم: براي چه ايشان  گويد: به امام صادقمي سعيد خراسانيياب

شود... قطعاًًَ مي ناميده شده است؟ فرمود: براي اينکه به هر چيزي كه مخفي باشد، هدايت

   0.(عظيم بأمرٍ يقوم انهّ …)لأنهّ يهدي الي كلّ امر خفيّنمايد مي او به امري عظيم قيام

زمـين را  هـاي  گـنج سازد  همان گونه كـه  مي وجودي انسان را آشکارهاي امام گنج

واقعـي خـود   و او را با مقام و منزلت  (5)يستخرج الكنوز و يفتح مدائن الشور  كند مي استخراج

سازد. در واقع انسان هايي كه از فطرت و سيرت حقيقي و باطني خود دور شده آشنا مي

سيرت كنند و مي اند، طبق همين صورت رفتارناراستي پيدا كردهو صورت غير انساني و 

حالت براي آدمي، همين دوري از بارترين فاجعه اند.الهي و متعالي خود را فراموش كرده

گشتگي و حيرت است. نتيجه اين حيـرت و صـورت گزينـي    سيرت و فطرت الهي و گم

ي، فرو رفتن در جهالـت، جنايـت،   غير انساني، رفتارهاي رذيلانه و غير فاضله است  يعن

 ،اره آكنده از ظلم و ستمهمو انساني جامعه جهت همين به …غفلت، ظلمت، حيوانيت و

 و ناامني است. شفساد و تباهي، تجاوز و حق كشي، فقر و احجاف و تشوي

و بنيادين، به شکوفايي سـيرت الهـي و   با يك حركتي پويا ها تا زماني كه انسان

ند و به آن حقيقت و ظرفيت وجودي خود باز نگردند، همـه ايـن   حقيقي خود نپرداز

ها باقي مانده و جامعة بشري همچنان غرق در آوم، اضطرابها و ناراستيها كاستي

انسان ـ  هاي و تواناييها ظرفيت علاوه بر اين، با شکوفايي خواهد بود.ها و انحراف

او باكرامت و منزلت واقعي و  عميق آشنايي و ـ…طبيعت وهاي و به تبع آن ظرفيت

                                                 
 .81، ص20، جبحارالانوارمجلسي،  .0

 .071، ص5، جةكشف الغمعلي بن عيسي اربلي،  .5
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هم شده و بسترهاي سـير  ارفت اززندگي مادي و غير اصيل فرالهي خود، زمينه برون

 و سلوك روحي و فکري و حركت كمال گرايانه او شکل خواهد گرفت.

اين گسست از پيشينه غير انساني و پيوست بـه آينـدة رحمـاني و بازگشـت بـه      

 عصر ظهور صورت خواهد گرفت. در سيرت واقعي، به دست امام مهدي

او »  0«عدلاً و قسطاً و نوراً كما ملئت ظلمواً و جووراً و شوراًّ    الارض يملأ …»فرمايد: مي امام باقر

و « كند  همان گونه كه از بيداد، ستم و شرّ پر شده استمي نور و زمين را آكنده از عدل، قسط

 نتأنف الاسلام جديوداً بعود ا  سا هدم رسول الله امر الجاهلية و ييصنع كما صنع رسول الله يهدم ماكان قبله كم»نيز 

گذشـته  هاي كند و آنچه از نشانهمي بر طبق شيوة رسول خدا رفتار ]مهدي[»  5«يهدم ماكان قبله

جاهليت را از بين بـرد. پـس از   هاي نشانه دارد  همان گونه كه پيامبرمي باشد از ميان بر

 «.كندمي ، اسلام را از نو احيا]يجاهل[ريشه كن ساختن گذشتة 
 باران بوا اوسوت  هاي مي آيد و آيه

 

 بوي گل و عطر لاله زاران با اوست

 ملولهاي مي آيد و باغ خشك جان 

 

 بهاران بوا اوسوت  نومشتاق كه رمز 

با نگرشي دقيق و اصولي در روايات مربوط به عصر ظهور و حضـور مسـتقيم امـام     

وجودي انسـان و  هاي توان ابعاد مختلف بازپروري ظرفيتمي ،معصوم در جامعة جهاني

درك و فهـم  هـاي  و استعدادهاي نهادي او را شناسايي كرد و زمينـه ها شکوفايي توانايي

ـ بـا  را   ها سازي رفتارها، گفتارها و پندارهاي انسانسازوكار اصلاح جامعه بشري و بهْ

سيم بسيار دلپذير و دوست داشتني توجه به سيرت الهي و واقعي آنها ـ فراهم ساخت. تر 

و زيباسـازي  هـا  از عصر ظهور، مستلزم شناخت هرچه بيشتر نحوة رشد و تعالي انسـان 

را بـراي  هـا  و دلها بايد گام در مسيري بگذاريم كه اشتياق جان روح و روان آنها است.

                                                 
 .508، صالغيبةنعماني،  .0

 .08، ح581همان، ص .5


